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Abstract      

“Vay” is the name of a great and powerful god in ancient Iran who is the manifestation of 
the wind and to whom one of the Yashts is dedicated. According to Yashts and other Zoroas-
trian references, this god sometimes has an even higher position than Ahuramazda. Due to 
his power and influence, he was not easily settled in Mazdayasna like other pre-Zoroastrian 
gods and created some disturbances in this religion. On the other hand, considering the 
importance and place of the “wind” phenomenon in the works of mystics such as Sanai, 
Attar and Rumi, we decided to study the relationship between wind in Mathnavi and Avesta 
and compare the position of wind from both mythological and mystical perspectives. The 
question of this descriptive-analytical research is, whether the god of the wind, with all its 
importance and greatness, is reflected in post-Islamic mystical beliefs or not, and further-
more, can there be any indication that Rumi’s mystical understanding of the phenomenon 
of wind is influenced by the ideas of ancient Iran? Apparently, the importance of allegories 
of wind for Rumi goes back more to the Qur’an and Islamic attitudes. However, the result 
obtained in the end confirms some indirect influence which originates from the Iranian 
collective unconscious about this forgotten god. 
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چکیده

وای، نــام ایــزدی بــزرگ و مقتــدر در ایــران باســتان اســت کــه مظهــر بــاد بــوده، یکــی از یشــت  های 
ــزد  ــد کــه ایــن ای ــه او اختصــاص دارد. از یشــت  ها و ســایر متــون زرتشــتی چنیــن برمی  آی اوســتا ب
گاه جایگاهــی حتــی بالاتــر از اهورامــزدا دارد و بازتــاب درخشــانی در آیین  هــای باســتانی دارد. وای 
ــنا  ــی در مزدیس ــت، به راحت ــش از زرتش ــزدان پی ــر ای ــون دیگ ــود، همچ ــوذ خ ــدرت و نف ــل ق بهدلی
حــل نشــد و نابســامانی  هایی را در ایــن آییــن پدیــد آورد؛ از  ســوی  دیگر نظــر بــه اهمیــت و جایــگاه 
ــه بررســی  ــدیم ب ــر آن ش ــا ب ــار و مولان ــنایی، عط ــا همچــون س ــار برخــی عرف ــاد« در آث ــدۀ »ب پدی
ــی  ــاطیری و عرفان ــرش اس ــاد در دو نگ ــگاه ب ــۀ جای ــتا و مقایس ــوی و اوس ــاد در مثن ــبات ب مناس
بپردازیــم. پرســش ایــن پژوهــش، کــه بــا روش توصیفــی- تحلیلــی نوشته شــده، ایــن اســت کــه آیــا 
ایــزد بــاد، بــا آن مایــه اهمیــت و عظمــت، بــروز و ظهــوری در عقایــد عرفانــی پــس از اســام یافتــه 
اســت یــا خیــر و آیــا می  تــوان نشــانه  ای یافــت مبنــی بــر اینکــه فهــم عرفانــی مولانــا از مقولــۀ بــاد، 
از اندیشــه  های ایــران باســتان تأثیــر پذیرفتــه اســت؟ ظاهــراً اهمیــت تماثیــل بــاد نــزد مولانــا بیشــتر 
ــد  ــت می  آی ــه دس ــان ب ــه در پای ــه  ای ک ــا نتیج ــردد؛ ام ــامی بازمی  گ ــای اس ــرآن و نگرش  ه ــه ق ب
مؤیــد نوعــی اثرپذیــری غیرمســتقیم و منبعــث از ناخــودآگاه جمعــی ایرانــی درخصــوص ایــن ایــزد 

ــت. ــده اس فراموش  ش
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1. مقدمه

از دیربــاز تاکنــون اســطوره و عرفــان دو ســاحت مهــم بازنمایــی آیین  هــا و حکمــت ایرانــی هســتند. 
ســنت  های اســاطیری عمومــاً متعلــق بــه عهدهــای کهــن پیشازرتشــتی و ســنت  های عرفانــی مشــخصاً 
بــه ادوار اســامی مربــوط هســتند. بــا توجــه بــه خاســتگاه مشــترک ایــن دو دســتگاهِ جهان  شــناختی 
ــۀ مناســبات  ــروزی رشــد و نمــو داشــته اند، مطالع ــران ام ــا ای ــی ت ــه در ســرزمین  های کهــن آریای ک

اســاطیر و عرفــان ایرانــی، موضوعــی قابــل تأمــل توانــد بــود. 

مجموعــۀ اوســتای عهــد ساســانی نشــان می  دهــد کــه در هنــگام ظهــور و توســعۀ تصــوف 
اســامی، این گونــه عقایــد نــزد مزدیســنان و در روایــات و اقــوال منســوب بــه زرتشــت 
وجــود داشــته اســت و وجــود چنیــن ســوابق عقیدتــی، تعالیــم صوفیــه را بــا حســن قبــول 

ــوب، 1390: 23-5(. ــرده اســت )زرین  ک مواجــه می  ک

ــه یکــی از  ــه ب ــی اســطوره و عرفــان، در ایــن مقال در راســتای بررســی و آزمایــش مناســبات احتمال
ــاد می پردازیــم کــه در عهــد یشــت  ها و مزدیســنا جایــگاه بســیار  مظاهــر قدرتمنــد طبیعــت یعنــی ب
ــار به ســادگی  ــه نفــوذ و اعتب ــن مای ــا ای ــزدی ب ــا ای مهمــی داشــته   اســت. پرســش اینجاســت کــه آی
عرصــه را تــرک گفتــه و بــه محــاق رفتــه اســت یــا اینکــه در دســتگاه  های فکــری مســلط بعــدی، بــه 
هیئتــی دیگــر نشــت و نفــوذ کــرده اســت؟ مشــاهدۀ جایــگاه بســیار مهــم بــاد در مثنــوی، مــا را بــر 
ــی ایــن پدیــده را در دو بافــت اســطوره  ای و عرفانــی،  ــا شــباهت  ها و مناســبات احتمال آن داشــت ت

یعنــی اوســتا و مثنــوی بررســی کنیــم.

1-1. پیشینۀ پژوهش

ــران  ــخ ای ــگ و تاری ــاد در فرهن ــت ب ــگاه و اهمی ــل جای ــه تحلی ــگران ب ــی پژوهش ــر برخ پیش ت
پرداخته انــد و از مناظــر اســطوره  ای، حماســی و عرفانــی بــه آن نگریســته اند. مقــالات زیــر 
ــد.  ــرار داده  ان ــه ق ــورد مداقّ ــاد را م ــزد ب ــی ای ــک از جهت ــه هــر ی ــی ازاین دســت هســتند ک نمونه  های
»تحلیــل نمادینگــی عناصــر خــاک و بــاد در اســاطیر و شــاهنامه فردوســی بــر اســاس نقــد اســطوره« 
از فــرزاد قایمــی و دیگــران، »تحلیلــی ســاختی از یــک اســطورۀ سیاســی؛ اســطورۀ وای در فرهنــگ 
ــا  ــت در هزاره  هــای اول ت ــاد، ثب ــر ناصــر فکوهــی، »اســطورۀ ب ــی آن« اث ــان غیرایران ــی و همتای ایران
دوم قبــل از میــاد« از رحیــم چراغــی، »رمــز پــردازی بــاد در آثــار ســنایی« از مریــم حســینی، »تحلیــل 
ســاختار اســطورۀ بــاد در شــاهنامه« از عبــدالله واثــق عباســی و دیگــران و »اکــوان دیــو و وای اســطوره 
بــاد« اثــر معصومــه باقــری و حســن کیــاده برخــی از ایــن مــوارد هســتند؛ بااین حــال هنــوز عنصــر 
بــاد به طــور تطبیقــی درزمینــۀ اســطوره  ای- عرفانــی بررســی نشــده اســت و ایــن کاری اســت کــه در 

ایــن پژوهــش درصــدد انجــام آن هســتیم.
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2. اساطیر و آیین  های وایو

2-1. اسطوره و آیین

ــم  ــی خواهی ــن نگاه ــطوره و آیی ــوم اس ــل دو مفه ــه تعام ــو، ب ــزد وای ــث ای ــه بح ــش از ورود ب پی
انداخــت. اصطــاح ریچــوال )ritual( کــه معــادل آییــن، مناســک، شــعائر، آداب و... بــه کار مــی  رود، با 
myth-rit- )اســطوره  هایی همچــون وایــو ارتباطــی حیاتــی دارد. مطابــق نظریــۀ اســطورۀ مناســک  گرا 
ualist(، اســاطیر در پیونــد بــا مناســک تعریــف می  شــوند و رابطــه  ای حیاتــی و متــازم میــان ایــن دو 
 Bronislaw( وجــود دارد آن ســان  کــه بــدون هــم نمی  تواننــد دوام آورنــد. برانیســاف مالینوفســکی
ــی  ــتگاهی اله ــیار دور و خاس ــته  ای بس ــه گذش ــا را ب ــاطیر، آیین  ه ــت اس ــد اس Malinowski( معتق
ــد )ســگال، 1389:  ــه حمایــت از آن برمی  انگیزانن ــراد را ب ــد مناســک، اف ــد و ضمــن تأیی بازمی  گردانن

.)127

مستشــرق اســکاتلندی ویلیام اســمیت )William Robertson Smith(، اســطوره را نســبت به مناســک، 
ــز  ــود و هرگ ــده می  ش ــک فهمی ــا مناس ــد ب ــطوره در پیون ــه اس ــت ک ــر آن اس ــد و ب ــوی می  دان ثان
ــا  ــگال، 1389: 110 و 111( و ب ــد )س ــته باش ــود داش ــک وج ــدون مناس ــته ب ــطوره  ای نمی  توانس اس
اصالــت دادن بــه مناســک، اســطوره را تبییــن و توجیــه مناســک می  دانــد. نویســندۀ »شــاخۀ زریــن«، 
آمیــزۀ اســطوره و مناســک را در اصــل همــان آمیــزۀ دیــن و جــادو می  دانــد. انســان  ها فکــر می  کردنــد 
ــروی  ــا نی ــرد ب ــی اســت، درنب ــه خاســتگاه زندگ ــد خــدا را ک ــای جــادو می  توانن ــا اجــرای آیین  ه ب

مخالفــش کــه خاســتگاه مــرگ اســت، یــاری دهنــد )فریــزر، 1392: 377(.

مناســک اساســاً مبتنــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه تقلیــد از یــک فعــل، بــه وقــوع آن فعــل در واقعیــت 
ــه هنــر )به ویــژه نمایــش(  ــا افتــراق ایــن دو از یکدیگــر، مناســک رفته  رفتــه ب کمــک می  کنــد؛ امــا ب
ــات مبــدل  ــه ادبی ــات مبــدل شــدند. »اســطوره آنگاه کــه از مناســک جــدا شــود ب ــه ادبی و اســاطیر ب
می  گــردد« )ســگال، 1389: 128(؛ بنابرایــن تحلیــل اســاطیر بی  نیــاز از تحلیــل مناســک منضــم بــه آن 
نیســت و هــر تحلیــل اسطوره  شــناختی لاجــرم بــر ســطحی از تحلیــل آیینــی مشــتمل خواهــد بــود.

2-2. ایزد وای

ــدروای  ــا ان ــو، وای ی ــو )vayu(، وای ــزد وی ــژۀ ای ــاب یشــت  ها، رام یشــت، وی یشــت پانزدهــم از کت
و در تعریــف و توصیــف اوســت. روز بیســت و یکــم مــاه نیــز بــه نــام او نهــاده شــده اســت. وجــه 
 )činvat( ــل ــوَد پ ــه چین ــزگاران را چــون ب ــن اســت: »روان پرهی ــر بندهــش چنی ــا ب ــن تســمیه بن ای
گــذرد، وایِ نیکــو دســت برگیــرد و بــه آن جــای ســزاوار خویــش بــرد. بــدان روی رام خوانــده شــود 
ــده  ای از یــک  ــه همــۀ آفرینــش اســت« )دادگــی، 1385: 111(. »رام یشــت بازمان کــه رامش  بخــش ب
یشــت قدیــم در ســتایش ویــو حاصــل شــده اســت« )کریستن  ســن، 1388: 114(. ایــن ایــزد مشــترک 
هندوایرانــی کــه بــه »وای دوگانــه« نیــز معــروف اســت، ایــزد جــوّ یــا فضاســت. »کلمــۀ ویــو از "وا" 
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کــه بــه معنــی وزیــدن اســت، مشــتق شــده اســت« )پــورداود، 1377: 137(. بنــا بــر بندهشــن بخــش 
ــد اســت و آفرینــش ســپنت  مینیو را از آفرینــش  ــام پهنــۀ کیهانــی دو مینــوی نیــک و ب یکــم، ویــو ن
ــت و  ــگاه اهوره  مزداس ــی و جای ــروغ جاودان ــو، ف ــن ج ــن ای ــش زبری ــد. بخ ــدا می  کن ــو ج انگرَمینی
بخــش زیریــن آن تاریکــی ابــدی و جــای اهریمــن اســت. وای آوردگاه میــان جهــان روشــن مینــوی 
و جهــان تاریــک اهریمنــی اســت. بنــا بــر نظــر دومزیــل )Dumezil( اسطوره  شــناس فرانســوی، در 
قدیمی  تریــن طــرح ایزدکــدۀ شــرق ایــران، ویــو ایــزد آغازیــن اســت و ســه خویشــکاریِ فرمانروایــی، 
ــدرَ  ــراه این ــه هم ــه )ب ــن، بلک ــزد آغازی ــا ای ــو نه تنه ــتند. وی ــل آن هس ــه در ذی ــی و تغذی جنگ  جوی

وِرَثرَغــنَ( نماینــدۀ دومیــن خویشــکاری نیــز هســت )ویدن  گــرن، 1381: 19(.

در یســنای ســی کــه حــاوی مســائلی سرنوشت  ســاز در آییــن زرتشــتی اســت، بــه خاســتگاه ازلــی 
دنیــا و روابــط دو مینــوی همــزاد نخســتین اشــاره شــده اســت کــه از میــان آن هــا ســپندترین مینــو 
ــنای 30:  ــتا، یس ــن را )اوس ــود بدتری ــواه دروج ب ــه هواخ ــر ک ــوی دیگ ــا مین ــد، ام ــه« را برگزی »اش
فقــرات 3 و 5(. ویدن  گــرن )Geo Widengren( ایران  شــناس ســوئدی معتقــد اســت ایــن دو مینــوی 
ــاد  ــاد خــوب و ب ــی ب ــو یعن ــزد وی ــر ای ــوی از دو مظه ــزی نیســتند مگــر تفســیر معن نخســتین، چی
ــزدی والا، منشــأ همــۀ چیزهــا و عامــل  ــی ای ــزدی کــه در دیــن کهــن هندوایران ــد )همــان: 28( ای ب
ــده و  ــر ش ــز ظاه ــگ ودا نی ــرودهای ری ــو در س ــت. »وای ــوده اس ــن ب ــمان و زمی ــش آس وحدت  بخ
ســرودی کامــل بــه او اختصــاص یافتــه اســت. هــم در اوســتا و هــم در ودا او بــا بــاد مرتبــط اســت 

ــر، 1387: 141(. ــود« )زن ــی می  ش ــاد تلق ــدای ب و خ

ــا درنگ  خــدای و وای  ــدۀ دو مفهــوم اســت: وای نیکــو ی ــو دربردارن ــه شــد، وی ــه گفت همــان طور  ک
بــد یــا اسَــتویهاد )astō vidātav(. نخســتین، ایــزدی ســودبخش و اهرمــزدی و نگهبــان هــوای پــاک 
اســت و دیگــری، دیــوی زیــان آور و اهریمنــی و مظهــر هــوای ناپــاک. ایــن دو ســویۀ متضــاد وایــو، 
یــادآور »بــاد صبــا« و »بــاد دَبــور« در فرهنــگ و عرفــان اســامی اســت کــه در ادامــه بیشــتر بــه آن 

می  پردازیــم.

ــداد،  ــرد پنجــم وندی ــای 8 و 9 فرگ ــق بنده ــده می  شــود. طب ــردگان خوان ــزد م ــن ای ــد همچنی وای ب
وای بدتــر )=اسَــتوویذُتو، اسَــتویهاد( اســت کــه آدمــی را بــه بنــد افکنَــد، جــان را بســتاند و از تــن 
جــدا کنــد )دادگــی، 1385: 121( و بــی آنکــه ســیری پذیــرد، همــۀ آفریــدگان را می  بلعــد )تفضلــی، 
1391: 24(. در ادبیــات فارســی میانــه، اسَــتویهاد نــام دیگــر وای بــد اســت. »اســتویهاد، کــه وای بدتــر 
ــر ضــد رام اســت کــه وای نیکوســت« )دادگــی، 1385: 55(. ایــن واژه در پهلــوی  ــده شــود، ب خوان
ــه معنــای زوال تــن یــا بخش  کننــدۀ استخوان  هاســت. همچنیــن در مینــوی خــرد بخــش دوم، بنــد  ب
ــه  ــر ب ــه وای وت ــا ک ــت؛ آنج ــه اس ــخن رفت ــد( س ــوب و ب ــر« )وای خ 115 از »وای وِه« و »وای وَتَ
همــراه دیــوان تــاش می  کننــد روان مــرده را بــه دوزخ بکشــانند. در بندهــش دربــارۀ دیــو مــرگ یــا 
همــان وای بدتــر چنیــن آمــده اســت: »اســتویهاد کــه وای بدتــر اســت، چــون دســت بــر مــردم مالــد، 
بوشاســب )خــواب ســنگین( آیــد و چــون ســایه برافکنــد، تــب آیــد و چــون او را بــه چشــم بیننــد، 

جــان را از میــان بــرد. او را مــرگ خواننــد« )دادگــی، 1385: 121(.
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3. سرشت دوگانۀ ایزد وای

ــت،  ــه در رام یش ــت ک ــد اس ــوب و ب ــۀ خ ــزد دارای دو نیم ــن ای ــد ای ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــم  ــردۀ یک ــود. وی در ک ــتایش می  ش ــت س ــوان اس ــمن دی ــه دش ــک او ک ــۀ نی ــا نیم ــح، تنه به تصری
رام یشــت »بهتریــن ایــزد« نامیــده شــده اســت. شــخصیت وی در ایــران مرمــوز و معماگونــه اســت؛ 
آن قــدر بــزرگ و متعالــی کــه هــم اهرمــزد و هــم اهریمــن بــه او متوســل می  شــوند. وای خــدای مهــم 
ــق  ــح مطل ــد. »او فات ــی می  کنن ــرای او قربان ــو ب ــز انگرَمین ــزدا و نی ــه اهوره  م ــرارآمیزی اســت ک و اس

ــر، 1387: 140(. ــد« )زن ــش را مســخر خــود می  کن ــر دو آفرین ــرا ه اســت؛ زی

در فقــرۀ دوم رام یشــت، آفریــدگار اهوره  مــزدا بــر تخــت زرّیــن و بــا دســتان سرشــار او را ســتایش 
می  کنــد و از او می  خواهــد در شکســت آفرینــش انگرَمینــو و پاسداشــت آفرینــش ســپنت  مینو 
ــای  ــی  دارد و توطئه  ه ــی م ــه او ارزان ــی را ب ــن کامیاب ــت ای ــدروای )وای( زبردس ــود. ان ــاب ش کامی
انگرَمینــو نــاکام می  مانــد. به  راســتی وای چگونــه ایــزدی اســت کــه بــر هــر دو آفرینــش چیرگــی دارد 
و آفریــدگار بــزرگ اهوره  مــزدا بــا یــاری جســتن از او، به  طــور ضمنــی بــه جایــگاه بــالا و زبردســت 

ــد؟ ــراف می  کن ــودن او اعت ب

3-1. وای و خویشکاری جنگاوری

در رام یشــت از زبــان ایــزد وای می  خوانیــم: »از آن روی انــدروای نــام مــن اســت کــه مــن هــر دو 
ــونده"  ــم و از آن روی "برهمه  چیره  ش ــو را می  ران ــش انگرمین ــپندمینو و آفرین ــش س ــش، آفرین آفرین
نــام مــن اســت، کــه مــن بــر هــر دو آفرینــش چیرگــی می  یابــم« )اوســتا، رام یشــت: 43 و 44(. وای 
ایــزدی مقتــدر اســت کــه به  ویــژه هنــگام خطــر بــه پیشــگاه او نیایــش می  کننــد و او جامــۀ نبــرد بــر 
تــن و مســلح بــه جنگ  افزارهــای زرّیــن، بــه تعقیــب دشــمنان می  پــردازد تــا آفریــدگان پلیــد اهریمــن 
را نابــود و از آفریــدگان نیــک اهرمــزد پاســداری کنــد. از ایــن منظــر می  تــوان او را خــدای جنــگ و 
جنــگاوران نامیــد. »ویــو کــه در ابــر بــاران  زا زندگــی مــی  آورد و در توفــان مــرگ، از اســرارآمیزترین 
خدایــان هندوایرانــی اســت. در یکــی از متــون هنــدی دربــارۀ او آمــده اســت کــه وی از نفََــس غــول 
ــزد در  ــن ای ــز، 1382: 34(. ای ــدا گشــته اســت« )هینل ــدن او ســاخته شــده، پی ــا از ب ــی کــه دنی جهان
اصــل یــک دیــو بــوده و در ریــگ ودا نیــز بــه دفعــات مــورد ســتایش قــرار گرفتــه اســت و جفــت 

ــود. ــدرا محســوب می  ش این

انــدروای در رام یشــت نام  هــای بــزرگ خــود را چنیــن برمی  شــمارد: برهمه  چیره  شــونده، نیک  کــردار، 
ــن  ــالاکان، دلیرتری ــن چ ــکن، چالاک  تری ــن، ستیزه  ش ــن، نیرومندتری ــده، تندتری ــده و پس  رون پیش  رون

دلیــران، مقــدس، زبردســت و... از زرتشــت می  خواهــد هنــگام جنــگ نام  هایــش را برخوانــد.

طبــق مندرجــات رام یشــت بســیاری از پادشــاهان و پهلوانــان ایران  زمیــن بــرای پیــروزی بــر دشــمنان 
ــی  ــاهان و پهلوانان ــت. پادش ــرده اس ــت ک ــان را اجاب ــای آن ــتند و او دع ــک خواس ــود از وای کم خ
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چــون هوشــنگ پیشــدادی بــرای شکســت دیــوان مزنــدری و دُروَنــدانِ وَرنِـَـه ]دروغ  پرســتان ســرزمین 
گیــان[، تهمــورث بــرای پیــروزی بــر همــۀ دیــوان و جــادوان و پریــان و زیــن نهــادن بــر اهریمــن، 
ــرای داشــتن شــهریاری آرمانــی،  ــرای اینکــه هورچهــر و فرّه  مندتریــن مردمــان باشــد و ب جمشــید ب
اژی  دهــاکِ ســه  پوزه بــرای تهــی کــردن هفــت کشــور از آدمیــان، فریــدون بــرای پیــروزی بــر اژدهــاک 
و ربــودن همســرانش، گرشاســپ دلیــر بــرای کین  خواهــی بــرادرش و کشــتن هیتاســپ از او یــاری 
ــگ  ــذار در جن ــل تأثیرگ ــاد، از عوام ــت وزش ب ــت و جه ــه کیفی ــت ک ــه اس ــل توج ــد. قاب می  جوین
محســوب می  شــده اســت. همچنیــن بنــا بــر رام یشــت، ایــن ایــزد بــه درخواســت دوشــیزگان پــاک 
ــا، هشــیار و خوش  ســخن پاســخ می  دهــد و  بــرای داشــتن شــوهران برزمنــد جــوان و فرزندانــی دان

ــد. ــاب می  کن ــان را کامی آن

4. پارادوکس وای؛ خنثایِ مقتدر

وای بــا وجــود اینکــه خــدای برتــر و مطلــق محســوب می  شــود، امــا هیــچ نشــانه  ای وجــود نــدارد 
کــه حاکــی از تســلط و غلبــۀ او بــر ســپنت مینــو و انگــر مینــو باشــد )زنــر، 1389: 216(؛ درحالی کــه 
ــد،  ــی دارن ــن فرمانروای ــدی زیری ــو در ظلمــت اب ــی زبرَیــن و انگــرَ مین اهوره  مــزدا در فــروغ جاودان
مقــر فرمانروایــی وای در خــأ میــان ایــن دو قــرار دارد و صرفــاً آوردگاه خوبــی و بــدی اســت. بــه 
ایــن علــت، بایــد او را ایــزدی بی  طــرف و میانجــی دانســت. ازقضــا بــرزخ کــه در پهلــوی همســتگان 
ــام  ــه معنــی جــای درآمیختگــی، ن ــد، در جــو واقــع اســت. همســتگان ب )همــواره یکســان( می  گوین
ــر باشــد، پــس  ــان کــه کارهــای نیــک و بدشــان براب ــان بهشــت و دوزخ و روان آن جایــی اســت می
ــت  ــق روای ــد. طب ــد مان ــا خواه ــتاخیز در همان ج ــا روز رس ــت و ت ــد رف ــا خواه ــه آنج ــرگ ب از م
پهلــوی، جمشــید پــس از آمــرزش گناهانــش، از دوزخ بــه همســتگان بــرده شــد و شــاه همســتگان 
ــر و شــر ایســتاده و  ــی خی ــر از کشــمکش  های کیهان ــزد وای فرات ــوان گفــت »ای ــن می  ت شــد؛ بنابرای
در اســاطیر ایــران نمــاد بی طرفــی اســت و در خــأ میــان دنیــای نــور و ظلمــت جــاری اســت. هــم 

ــز، 1382: 36(. ــرگ اســت و هــم زندگی بخــش« )هینل ــدۀ م آفرینن

نکتــۀ مهمــی دربــارۀ وای شایســتۀ توجــه اســت: »وای هیــچ ارتباطــی بــه تقابــل میــان دو گــروه خیــر 
و شــر، کــه خصیصــۀ بــارز زرتشــتی  گری اســت، نــدارد. عنصــری کــه نامــش را از آن می  گیــرد، بــاد 
ــادی قــوی، مهاجــم، تعقیب  گــر و غافلگیرکننــده اســت و آفرینــش، ســپند مینــو و انگــرَ  اســت. او ب
مینــو هــر دو را مغلــوب و مقهــور خــود می  ســازد. بــه هــر صــورت او از آن نــوع ایزدانــی نبــود کــه 

به آســانی بــا ثنویــت حاکــم بــر کیــش زرتشــتی همخوانــی و ســازش پیــدا کنــد.

4-1. سرشت دوگانه

شــخصیت و ماهیــت او در اوســتا بــه دو بخــش نیــک و بــد تقســیم می  شــود« )زنــر، 1389: 215 و 
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216( و یــک بخــش بــه خدمــت اورمــزد و نیمــۀ دیگــر بــه اســتخدام اهریمــن درمی  آیــد. همچنیــن 
در برخــی فقــرات رام  یشــت آمــده اســت: »آن چــه از تــو ای انــدروای! کــه از آنِ ســپند مینــو اســت، 
را می  ســتاییم«. بــر اســاس عبــارت بــالا، تنهــا آنچــه از وای ســتایش می  شــود کــه متعلــق بــه ســپنت 
مینــو اســت. آشــکار اســت کــه وایِ دیگــری نیــز وجــود دارد کــه از آن اهریمــن اســت. بیــت مشــهور 
ــاد کمــک می  خواهــد و  حافــظ دقیقــاً یــادآور همیــن معناســت کــه تنهــا از نیمــۀ موافــق و مثبــت ب

در هنــگام طلــب بــاد آن را بــا قیــد »شــرطه« همــراه می  کنــد:

 باشــد کــه بــاز بینیــم دیــدار آشــنا را
)حافظ، 1382: 4(

 کشــتی شکســتگانیم ای بــادِ شــرطه برخیــز

ــارم  ــرن چه ــط ق ــه از اواس ــت ک ــم اس ــرم مای ــاد ن ــق ب ــا مطل ــق ی ــاد مواف ــرطه، ب ــود از ش »مقص
ــی، 1326: 65(. وای اصــل  ــوده« )قزوین ــح ب ــول و مصطل ــن معم ــه و ماحی ــن بحری ــا بی هجــری م
محــرک کاینــات اســت و در یشــت  ها همــواره بــا صفــت »زبردســت« ذکــر می  شــود. »از آنجــا کــه او 
ــس لقــب زبردســت را از آن  ــدۀ هــر دو آفرینــش توصیــف می  شــود، پ ــب و مقهورکنن ــوان غال به عن
ــدرت و اثرگــذاری دانســت. زبردســتی وای نشــانی  ــوان مجــاز از ق خــود می  ســازد. دســت را می  ت
از برتــری و چیرگــی او در میــان دیگــر ایــزدان اســت. جالــب اســت کــه در قــرآن نیــز بــرای بیــان 

ــح: 10(. ــرآن، فت ــود )ق ــاره می  ش ــتی او اش ــی زبردس ــه ویژگ ــد، ب ــد خداون ــدار بی  مانن اقت

ــر  ــت دیگ ــه سرنوش ــه ب ــد ک ــن می  ش ــع ای ــر وای، مان ــار کم  نظی ــدار و اعتب ــد اقت ــر می  رس ــه نظ ب
ایــزدان پیــش از زرتشــت دچــار شــود و تنــزل مقــام یابــد. از   همیــن   رو او نتوانســت در نظــام ثنــوی 
زرتشــتی همســتار یــا رقیــب مناســبی بــرای خــود بیابــد؛ به عبارت دیگــر هیــچ دیــوی آن قــدر بــزرگ 
و مقتــدر نبــود کــه بتوانــد در مقابــل او بایســتد و نقــش همســتار او را ایفــا کنــد. در ایــن حــال، یــک 
راهــکار ایــن بــود کــه او خــود ماهیتــی دوگانــه یافتــه و بــه دو نیــم تقســیم شــود. وای خــوب بــه 
ــن ویژگــیِ وای، در زروان  ــد. ای ــدل گردی ــرگ مب ــو م ــه دی ــد ب ــد و وای ب ــزدی سودرســان و مفی ای
ــم  ارزی  ــارای ه ــی ی ــچ رقیب ــل او، هی ــت و عظمــت بی  بدی ــل اهمی ــه به  دلی ــز مشــاهده می  شــود ک نی
و ایســتادگی در برابــر او را نداشــت. زمــان و فضــا دو ایــزد متفــاوت بودنــد کــه در ســطحی بالاتــر 
ــد.  ــزدان را ســامان می  دادن ــرد و عرصــۀ عمــل ای ــۀ نب ــد. آن هــا صحن ــزدان ایســتاده بودن از دیگــر ای
»فضــا عنصــر لطیفــی اســت کــه در تمــام جهــان هســتی ســریان می  یابــد و همه چیــز را فرامی گیــرد 
و خــود عــاری از صــورت اســت« )شــایگان، 1389: 201(. همچنیــن »می  تــوان حــدس زد الاهیــون 
زرتشــتی عهــد ساســانی بــرای دلجویــی از مردمــی کــه زمانــی او را به عنــوان خــدای برتــر پذیرفتــه 
بودنــد و در مســیر دگرگون  ســازی ایــن مســئله قــرار داشــتند، وایِ نیــک را خلــق کــرده باشــند. وایــی 
ــد«  ــه بودن ــد او( نجــات یافت ــب ب ــد )رقی ــگ وای ب ــه از چن ــود ک ــه کارش اســتقبال از ارواحــی ب ک
)زنــر، 1387: 145(. »وای در ریــگ  ودا جــان ایــزدان خوانــده شــده اســت و ایرانیــان گویــا او را دم 
ــه آن را  ــی آن دم ک ــت، ول ــودبخش اس ــی  دارد س ــگاه م ــن دم را ن ــا ای ــه ت ــته  اند ک ــات می  دانس حی

ــس، 1391: 29(. ــود« )بوی ــد ب ــرد، دهشــتناک خواه بازمی گی
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5. ارتباط فضا و زمان

ــان  ــه شــده اســت. فضازم ــک ارائ ــم فیزی ــی در عل ــان نظریه  هــای بنیادین ــاط فضــا و زم ــارۀ ارتب درب
)spacetime( یــک کمیــت پیوســته و درهــم تنیــده اســت. فضازمــان پیش  نیــاز و لازمــۀ وقــوع هــر 
ــد.  ــدادی را فراهــم می  کن ــوع هــر روی ــکان وق ــه ام ــی اســت ک ــی بســتر لازم ــدادی اســت؛ یعن روی
ــوان  ــان می  ت ــر اســاس فضازم ــدادی مســتلزم اوســت و هــر جنبــش و تحرکــی را ب ــوع هــر روی وق
ــت،  ــه هس ــر چ ــز آن ه ــتند و ج ــان هس ــی فضا  زم ــر اصل ــا عناص ــه رویداده ــح داد؛ چراک توضی
ــه  ــه شــده اســت کــه مســتقل از هرگون ــارۀ فضازمــان گفت ــی ناشــناختنی اســت. همچنیــن درب خائ

مشــاهده  گری اســت )ویکی  پدیــا، »فضازمــان«(.

ــدی  ــارن بعُ ــام تق ــل نظ ــکان محم ــه م ــال آن ک ــت، ح ــی اس ــام توال ــای نظ ــاس و زیربن ــان اس »زم
اســت. زمــان علــت فاعلــیِ تقــدم و تأخــر زمانــی و فضــا علــت فاعلــی مــدارج قــرب و بعــد اســت« 
)شــایگان، 1389: 521(. »جوهــر مــکان محمــل ارتباطــات بعُــدی اجســام و علــت تکثــر و تمایــز و 
ــود،  ــکان نمی  ب ــد م ــری مانن ــر جوه ــان اســت. اگ ــیِ آن ــی و کوچک ــتگی و گسســتگی و بزرگ پیوس
ــتیم  ــت و نمی  توانس ــکان نمی  داش ــیاء ام ــاد اش ــی و ابع ــی و کوچک ــن بزرگ ــه  ای بی ــه و مقابل مقایس
تقــدم و تأخــر بعُــدی و جهــات مختلفــی را کــه به موجــب آن ایــن اشــیا در فضــا پراکنــده می  شــوند 
ــن  ــان: 519(. از همی ــم« )هم ــن بکنی ــد، تعیی ــرار می  یابن ــم ق ــل ه ــدی مقاب ــبات بعُ و برحســب تناس
روســت کــه میــان ایــزد وایــو و زروان مناســبات مهمــی وجــود دارد و ایــن دو، ایزدانــی هســتند کــه 
 )Eudemus of Rhodes( ــی ــوس رودس ــد. »اودم ــاط دارن ــرانجام« ارتب ــرآغاز« و »س ــا موضــوع »س ب
ــن  ــدر دو ب ــان پ ــکان بس ــا م ــان ی ــارۀ زم ــکارا درب ــی )370 پ.م( آش ــگار یونان ــوف و تاریخ  ن فیلس
آغازیــن گواهــی داده اســت« )بنونیســت، 1354: 106(. حــال پــس از آشــنایی مختصــر بــا وای، ایــزد 
بــزرگ ایــران باســتان، بــه بررســی جایــگاه »بــاد« در مثنــوی و مناســبات آن بــا ایــن ایــزد خواهیــم 

پرداخــت.

6. جایگاه باد در مثنوی

6-1. کارکرد دوگانۀ باد

ــع الهــام  ــن منب ــرآن، کــه مهم  تری ــاد فارســی اســت. در ق ــی معــادل واژۀ ب ــان عرب ــح« در زب واژه »ری
مولاناســت، بــه پدیــدۀ »بــاد« اشــارات متعــددی شــده اســت. در قــرآن بــه بادهــای مهلــک و مخــرب 
ــوده اســت. مشــابه آنچــه در  ــزار تنبیــه و مجــازات گناهــکاران ب اشــاره شــده اســت کــه معمــولاً اب
بندهشــن آمــده اســت کــه وای ســاح زروان و هرمــزد اســت )دادگــی، 1385: 111(. بــاد در قــرآن 
ماننــد یشــت  ها کارکــردی دوگانــه دارد: هنگامی کــه مصــداق مجــازات و عــذاب الهــی اســت، معمــولاً 
ــمُ الریــح العقیــمَ« )قــرآن، ذاریــات:  ــه شــکل مفــرد به کاررفتــه اســت: »و فــی عــادٍ اذِ ارَسَــلنا علیهِ ب
41( و هنگامی کــه واژۀ »ریــاح« به صــورت جمــع اســتفاده شــده اســت، اغلــب بــه جنبه  هــای مثبــت 
و مفیــد بــاد اشــاره دارد؛ بنابرایــن ایــن پدیــدۀ طبیعــی دو خصوصیــت مفیــد و زیــان  آور دارد. در آیــۀ 
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ــد ســبب حرکــت  ــاد اشــاره شــده اســت کــه هــم می  توان ــۀ ب ــه کارکــرد دوگان ــس ب 10 ســورۀ یون
کشــتی و شــادی مــردم شــود )ریــح طیبّــه( و هــم می  توانــد آنــان را گرفتــار امــواج بــا کنــد )ریــح 
عاصــف(. مولانــا بارهــا و بــه مناســبت  های گوناگــون بــه کارکــرد دوگانــۀ بــاد اشــاره کــرده اســت:

 کــرده بـُـد بــر عــاد همچــون اژدهــا
 کــرده بـُـد صلــح و مراعــات و امــان
)مولانا،1 : 3336-7(

مــا یــزدان  را  بــاد  ایــن   همچنیــن 
مؤمنــان بــر  را  بــاد  آن  هــم   بــاز 

یا در جای دیگر می  گوید:

 در دی  اش زیــن لطــف عــاری می  کنــد
می  کنــد معطّــر  هــودش  بــر   بــاز 
قــدوم خــرّم  می  کنــد  را  صبــا   مــر 
 )مولانا،4 : 132-4(

می  کنــد بهــاری  گــه  حــق  را   بــاد 
می  کنــد، صرصــر  عــاد  گــروه   بــر 
ســموم، زهــر  را  بــاد  یــک   می  کنــد 

و باز در جای دیگر می  خوانیم:

ــر ــور و ش ــه ش ــر آورم، گ ــر خی ــه خب  گ
)مولانا، 6 : 4691(

بشــر شــاه  از  پیکــم  گویــد:   بــاد 

6-2. باد و کارکرد جنگی

در مثنــوی، بــاد شــخصیتی مُــدرکِ و واقــف بــه حــق و حقیقــت اســت کــه گنهــکاران را از بی  گناهــان 
تمیــز می  دهــد و کارکــردی جنگاورانــه دارد کــه گاه بــه ســود مؤمنــان وارد جنــگ می  شــود:

 فــرق کــی کــردی میــان قــوم عــاد؟
می  رســید کآنجــا  بــاد  می  شــد   نــرم 
هــوا انــدر  می  گسســت   پاره  پــاره 
)مولانا، 1 : 853-5 (

ــاد ــان ب ــق ج ــف از ح ــودی واق ــر نب  گ
کشــید خطــی  مؤمنــان  گــرد   هــود 
ــه را ــود زان خــط، جمل ــرون ب ــه بی ــر ک  ه

در ابیات زیر، دربارۀ بینش و بصیرت باد چنین می  گوید:

ــاد؟ ــوم ع ــدر ق ــرد ان ــون می  ک ــرق چ  ف
ــدو؟ ــی را از ک ــت م ــی دانس ــون هم  چ
  )مولانا، 4 : 3 -2412(

 بــاد را بــی چشــم اگــر بینــش نــداد،
ــدو؟ ــن از ع ــت مؤم ــی دانس ــون هم  چ

پیش تــر اشــاره کردیــم کــه طبــق مندرجــات رام  یشــت بســیاری از پادشــاهان و پهلوانــان ایــران زمیــن 
بــرای پیــروزی بــر دشــمنان خــود از وای کمــک خواســتند و او دعــای آنــان را اجابــت کــرده اســت. 
در ابیــات فــوق نیــز بــه آگاهــی بــاد و نقــش او در شکســت دشــمنان اشــاره شــده اســت. چــه بســیار 
ــادی کــه در  ــد تندب ــده اســت؛ مانن ــان می  وزی ــه ســود مؤمن ــاد ب ــروی ب کــه در نبردهــای دشــوار، نی
جنــگ احــزاب بــر ســپاه مشــرکان وزیــد و آنــان را از جنــگ بــا مســلمانان بازداشــت )قــرآن، احــزاب: 
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33 و 9(؛ بنابرایــن بــاد در ســنت  های اســامی هــم از مظاهــر رحمــت خداونــدی و هــم از مصادیــق 
عــذاب الهــی شــمرده می  شــود کــه قــوۀ تشــخیص دارد و می  توانــد خــوب را از بــد تمییــز دهــد.

بــاد نیرویــی مهیــب و هراســناک اســت تــا آنجا  کــه گاه بایــد از خشــم و خروشــش بــه درگاه خداونــد 
پنــاه بــرد. فقهــای شــیعه خوانــدن نمــاز آیــات را هنــگام وزش بادهــای شــدید بــه رنگ  هــای ســیاه 
ــت  ها،  ــون یش ــوی همچ ــاد در مثن ــن ب ــت، 1378: 241(؛ بنابرای ــته  اند )بهج ــب دانس ــرخ، واج و س
کارکــرد دوگانــه دارد، ذی  شــعور اســت و یــاور مؤمنــان و دشــمن کافــران اســت و ازاین جهــت میــان 

مطــاوی مثنــوی و رام  یشــت هماهنگــی دقیقــی وجــود دارد.

6-3. باد و ملک سلیمان

داســتان پادشــاهی ســلیمان و جایــگاه بــاد در آن، همــواره منبــع الهــام و خیال  پــردازی شــاعران بــوده 
ــاد و ســلیمان اشــاره می  کنــد: نهایــت اقتــدار  ــه رابطــۀ ب ــا ایهامــی بســیار ظریــف ب اســت. حافــظ ب
ــز  ــار[ دارد و نهایــت افــاس شــاعر شــیرازی نی ــاد را در دســت ]= اختی ــن اســت کــه ب ســلیمان ای
همیــن اســت کــه جــز بــاد چیــزی بــه دســت نــدارد. می  بینیــم کــه بــاد رمــزِ »همــه چیــز« و »هیــچ 

چیــز« اســت:

 یعنی از وصل تواش نیســت بجز باد بدســت
)حافظ، 1382: 20(

 حافــظ از دولــت عشــق تــو ســلیمانی شــد

بســیار جالــب اســت هنگامی کــه ســلیمان خواســتار حکومتــی بی  ماننــد شــد کــه هیچ کــس را پــس 
از او ســزاوار نباشــد،

 کــه مــده غیــر از مــرا ایــن ملــک و دســت
)مولانا، 1 : 2604(

 ربّ هَــب لــی از ســلیمان آمــده اســت

رنا لـَـهُ الرّیــحَ  خداونــد »بــاد« را در اختیــار او گذاشــت کــه بــه فرمــان او بــه نرمــی می  وزیــد: »فَسَــخَّ
ــز و نشــانۀ  ــن رم ــاد را مهم  تری ــوان تســخیر ب ــن می  ت ــرآن، ص: 35 و 36(؛ بنابرای ــرِهِ« )ق ــری باَِم تجَ
پادشــاهی آرمانــی دانســت. ارتبــاط میــان بــاد و پادشــاهی ســلیمان، ارتباطــی بســیار معنــادار و قابــل 
ــاز نمــاد و نشــان اســتیا و  ــن مظاهــر هســتی، از دیرب ــوان یکــی از قوی  تری ــاد به عن ــل اســت. ب تأم
ــدار پادشــاهی افســانه  ای چــون  ــۀ اوج اقت ــوان به منزل ــاد را می  ت ــر ب ــوده اســت و تســلط ب چیرگــی ب

ســلیمان تفســیر کــرد.

ــه اســت؛ چراکــه امــری  ــه کاررفت ــاد معــادل قــدرت، هیبــت و شــکوه ب در آیــۀ 46 ســورۀ انفــال، ب
نافــذ در همــۀ اشــیا و امــور اســت: »و لا تنَازَعــوا فَتفَشَــلو و تذَهَــبَ ریحُکُــم وَ اصبـِـروا إنَّ اللهَ مــع 
الصابرِیــن« )قــرآن، انفــال: 46(. همچنیــن در مثنــوی بارهــا بــه ارتبــاط و تــازم پرچــم و بــاد اشــاره 
ــه امــروز بــه معنــای اســتیا و  ــا بــودن پرچــم، نمــاد پیــروزی بــوده اســت و تــا ب شــده اســت. برپ
غلبــه بــه کار مــی  رود. جالــب اســت کــه بنــا بــر رام  یشــت، تهمــورث بــرای پیــروزی بــر دیــوان و 
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ــاه  ــلیمان پادش ــه س ــور ک ــد. همان ط ــش می  کن ــاد را نیای ــزد ب ــن ای ــر اهریم ــادن ب ــن نه ــان و زی پری
بادهــا بــر دیــوان تســلط داشــت و آن هــا را در ســاخت معبــد بــه کار گرفــت. در هــر دو داســتان میــان 

بــاد و تســلط بــر دیــوان ارتباطــی ویــژه وجــود دارد.

شــود ســخندانی  موســی  بــا   بحــر 
 )مولانا، 3 : 1015(

شــود ســلیمانی  حمــال   بــاد 

7. معانی عرفانی باد

بــاد در ادبیــات عرفانــی از یک ســو بــه معنــی فیــض الهــی و امــدادات غیبــی و از ســوی دیگــر بــه 
معنــی غــرور و خودخواهــی آمــده اســت. بــاد در مصطلحــات عرفانــی بــر دو معنــای مخالــف دلالــت 
دارد. »بــاد صبــا« اشــارت اســت بــه نفحــات رحمانــی کــه از مشــرق روحانیــات می  آیــد )ســجادی، 
1383: 9-178( و »بــاد دبــور« در اصطــاح صولتــی اســت کــه موجــب هــوای نفــس و اســتیای آن 
اســت و از ســوی غــرب و طبیعــت جســمانی می  آیــد. دبــور در مقابــل بــاد صباســت کــه از مشــرق 
می  آیــد و ســبب اســتیای روح می  گــردد و از همیــن رو پیامبــر فرمــود: »نصُــرت بالصبــا و اهلکــت 
ــان واژه »نســیم« هــم آمــده  ــن در اصطاحــات صوفی ــور« )الکاشــانی، 1992: 70(. همچنی عــاد بالدب

اســت کــه تجلــی جمــال الهــی و رحمــت متواتــر نفــس رحمانــی اســت )ســجادی، 1383: 761(.

بــاد رمــز تحــول و دگرگونــی اســت. مولانــا وزش بــاد فکــرت از دو جهــت متفــاوت را دلیــل تغییــر 
احــوال عــارف می  دانــد. فکــر اگــر از عالــم وحــدت باشــد »صبــا« یــا بــاد مشــرقی و اگــر از عالــم 
کثــرت باشــد »دبــور« یــا بــاد مغربــی اســت. در تعالیــم عرفانــی نیــز مشــخصاً بــه خصلــت دوگانــۀ 

بــاد اشــاره شــده اســت:

دم  بــه  دم را  او  می  جنبانــد   فکــر 
 وآن کــه از مغــرب، دبــور بــا وباســت
 مغــرب ایــن بــاد فکــرت زان ســر اســت
)مولانا، 4 : 3054(

علــم شــیر  آن  ماننــد  بــدن   ایــن 
 فکــر کآن از مشــرق آیــد، آن صباســت
ــت ــر اس ــرت دیگ ــاد فک ــن ب ــرق ای  مش

یکــی از زمینه  هــای بســیار مهــم تفســیر عرفانــی بــاد، آیــه  ای در ســوره  های »حجــر« و »ص« اســت: 
یتْهُُ وَ نفََخْــتُ فیــهِ مـِـنْ رُوحــي  فَقَعُــوا لـَـهُ ســاجِدینَ« )قــرآن، حجــر: 29 و ص: 72(. ایــن  »فَــإذِا سَــوَّ
آیــه بســتر تفاســیر عرفانــی مهمــی بــوده و مولانــا نیــز توجــه ویــژه  ای بــه ایــن آیــه داشــته اســت. 
ــان شــده  ــه بی ــن آی ــش به  روشــنی در ای ــر آفرین ــاد در ام ــاد و وســاطت ب ــت حیات  بخشــی ب خاصی
اســت. در جــای دیگــر می  خوانیــم خداونــد جهــان را بــا کلمــۀ »کــن« آفریــد: »اذا ارادَ شــئً انَ یقــولَ 
لــه  و کُــن فیکــون« )قــرآن، یــس: 82(. می  دانیــم منشــأ کام، نفــس اســت و نفــس همــان نفخــه اســت. 
»نفخــت فیــه مــن روحــی«؛ یعنــی حق تعالــی بــا کام و نفخــه  اش در عالــم ظهــور کــرد؛ یعنــی کل 
ــا کهکشــان، همــۀ  ــا فــرش، از ذره ت ــم ممکنــات و کل هســتی از ملــک و ملکــوت، از عــرش ت عال
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هســتی کائنــات تــو گویــی کــه نفخــۀ الهــی اســت )ابراهیمــی دینانــی،1395: 95(. مولانــا در مثنــوی 
ــه اشــاره می  کنــد: ــه ایــن آی بارهــا ب

نــای حــق جــدا باشــم ز   نفــخ حــق 
)مولانا، 3 : 3934(

 پــس طلــب کــن نفخــۀ خــاق فــرد
آ برتــر  گویــد  و  زیــن   وارهانــد 
ــر ــخ مه ــن و آن دم نف ــر اســت ای ــخ قه  نف
)مولانا، 4 : 3202-4 (

خــدا لطــف  از  بــودم  نفََخــتُ   چــون 

 نفــخ او ایــن عقده  هــا را ســخت کــرد
تــرا روحــی”  مـِـن  فیــه  “نفخــت   تــا 
ــحر ــخ س ــوزد نف ــق نس ــخ ح ــه نف ــز ب  ج

ــۀ  ــت دوگان ــه ماهی ــار ب ــر ب ــد و دیگ ــش می  دان ــی و تعالی  بخ ــه  ای الاه ــق را ودیع ــۀ ح ــا نفخ مولان
ــد: ــاره می  کن ــه اش ــن نفخ ای

 ایــن همــه زَین اســت و آن ســر جمله شــین
 وان حیــات از نفــخ حــق شــد مســتمر
ــالای صــرح ــه ب ــر چ ــن قع ــرآ زی ــن ب  هی
 )مولانا، 6 : 1553-5(

النفختیــن بیــن  اســت  بســیار   فــرق 
 ایــن حیــات از وی بریــد و شــد مضــر
ــرح ــه ش ــد آن ب ــت کآی ــن دم آن دم نیس  ای

ــاده از  ــر انســان دورافت ــه و نفی ــده از نیســتان و نال ــای بری ــر از همــه اینکــه مثنــوی حکایــت ن مهم  ت
اصــل خویــش اســت کــه تنهــا بــه دم نایــی بانــگ خواهــد زد و بــدون آن دم، نوایــی در کار نخواهــد 
بــود. آن دم، نایــی اســت کــه نــوای نــی را ایجــاد می  کنــد، همچــون آن دم الهــی کــه گل انســان را 
حیــات بخشــید؛ به عبارت دیگــر مثنــوی معنــوی نیــز محصــول همــان نفخــه و دم الهــی اســت کــه 

مولانــا را بــه ســخن آورده اســت.

8. دم عیسی

ــات اســت. »در  ــزدان و دم حی ــزد وای، جــان ای ــه ای ــم ک ــل کردی ــس نق ــری بوی ــول م ــر از ق پیش ت
دیــدگاه جاندارانگارانــۀ انســان ازلــی، بــاد جوهــری از جــان بــوده کــه در اجــزای بی  جــان طبیعــت 
ــس روح  ــده اســت: پ ــم آم ــورۀ مری ــران، 1388: 70(. در س ــی و دیگ ــده اســت« )قائم ــده می  ش دمی
ــان شــد و گفــت مــن  ــر او نمای ــدام ب ــه شــکل بشــری خوش  ان ــا ب خــود را به ســوی او فرســتادیم ت
فرســتادۀ پــروردگار تــوأم بــرای اینکــه بــه تــو پســری پاکیــزه ببخشــم کــه فرمــان خــدا چنیــن اســت 
ــرآن،  ــه عیســی آبســتن شــد )ق ــم ب ــس مری ــود. پ ــد ب ــی از ســوی خــدا خواه و او نشــانه و رحمت
مریــم: 17-22(. تقریبــاً بیشــتر مفســران )ازجملــه طوســی، طبرســی، طباطبایــی و...( روح متمثــل در 
آیــۀ فــوق را بــه جبرییــل تعبیــر کرده  انــد کــه ماهیتــی روحانــی اســت و بــا دمیــدن در مریــم باعــث 
بــاروری او و تولــد عیســی شــد. در انجیــل نیــز مکــرر آمــده اســت کــه مریــم توســط روح  القــدس 
ــت و  ــد اس ــطۀ دم خداون ــل، واس ــش جبرئی ــی: 1/ 24-18(. دم حیات  بخ ــل، مت ــد )انجی ــتن ش آبس
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ازایــن رو تولــد عیســی مســیح بــه تولــد آدم ابوالبشــر شــبیه اســت. در جــای دیگــر قــرآن آمــده اســت: 
»... فَنفََخنــا فیهــا مـِـن روحِنــا و جَعَلناهــا و ابنهَــا ءایــهً للعالمَیــنَ« )قــرآن: انبیــا:91(. آیــات و تفاســیر 

ــوده اســت: ــا ب ــه مولان ــوق الهام  بخــش بســیاری از شــعرا و البت ف

مریمــی؟ شــد  حاملــه  نســیمش   کــز 
)مولانا، 6 : 3856 (

دمــی آن  فــدای  گشــتی  کــی   روح 

خاقانی نیز بارها به این مضمون اشاره کرده است ازجمله در بیت زیر:

دمیــده  ام خاطــر  مریــم  آســتین   در 
)خاقانی: 647(

او فــرّ  بــه  معانــی  بــاد   جبریــل  وار 

ــده  ــد او را از روح و دم خــود آفری ــات مذکــور، عیســی مســیح کســی اســت کــه خداون ــر آی ــا ب بن
ــی  ــداد ازل ــازی روی ــع بازس ــش او درواق ــد. آفرین ــدا می  دانن ــه او را پســر خ ــن روســت ک و از همی
آفرینــش انســان و ماجــرای »نفخــت فیــه مــن روحــی« اســت کــه طبــق آن خداونــد بــا دمیــدن در گل 
انســان، بــه او جــان بخشــید. بنــا بــر روایــات نفخــه یــا دم، واســطۀ آفرینــش بــزرگ خداونــد اســت. 
ــه مــردگان جــان  از این ســو، عیســی کــه حامــل نفخــۀ الهــی اســت، می  توانــد به واســطۀ دم خــود ب
ببخشــد و آنــان را از قبــر بیــرون بیــاورد و مــرغ گِلــی بیجــان را بــه پرنــده  ای جانــدار مبــدل کنــد. 
اینکــه عیســی ایــن کار را بــا دمیــدن انجــام می  دهــد بســیار قابــل تأمــل اســت، نــه بــا لمــس کــردن 
یــا نــگاه کــردن یــا بــه طریــق دیگــر؛ امــا تأکیــد بــه اینکــه عیســی بــا دمیــدن در پرنــده  ای گلــی او 
را زنــده کــرد )قــرآن، مائــده: 110(، بــه کارکــرد حیات  بخــش »دم« ارتبــاط دارد. دم عیســی در ادب 
ــوده اســت؛ چراکــه دم عیســی اساســاً همــان دم  فارســی همــواره رمــز حیات  بخشــی و احیاگــری ب

خداونــد اســت:

 پیــش عیســی و دمــش افســوس بــود
)مولانا، 1 : 528( 

 همچــو خویشــت خــوب و فرخنــده کنــد
 )همان: 1910(

بــود جالینــوس  طــب  هــزاران   صــد 

کنــد زنــده  تــرا  عیســی  دم   تــا 

ــا نفخــه و دم ســر و کار دارد. »چهــار نفــخ اســت از اول  آغــاز و انجــام داســتان آفرینــش انســان، ب
عمــر تــا بــه آخــر عمــر. یکــی نفــخ روح اســت و یکــی نفخــی اســت تــا اوصــاف ذمیمــه و اخــاق 
ناپســندیده بمیرنــد و یکــی نفخــی اســت تــا اوصــاف حمیــده و اخــاق پســندیده زنــده شــود و یکــی 
ــردد« )نســفی، 1390: 121(.  ــب خــراب می  گ ــب جــدا می  شــود و قال ــه روح از قال نفخــی اســت ک
ماجــرای خلقــت انســان بــا دمیــدن نفخــۀ الهــی در گل خشــک آغــاز می  شــود و بــا نفخــه  ای دیگــر 
هــم پایــان خواهــد یافــت. بنــا بــر روایــات، اســرافیل فرشــتۀ شــیپورزن بــا دمیــدن در صــور مــردگان 
را زنــده خواهــد کــرد. نفــخ صــور مقدمــۀ رســتاخیز و رمــزی اســت از پایــان کار انســان در جهــان. در 
آیــه 68 ســوره زمــر می  خوانیــم: »در صــور دمیــده می شــود، پــس هــر کــه در آســمان  ها و هــر کــه 
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در زمیــن اســت بیهــوش درمی  افتــد، مگــر کســی کــه خــدا بخواهــد ســپس بــار دیگــر در او دمیــده 
ــد. ــاگاه مردمــان برخاســته و صحــرای محشــر را می  نگرن ــه ن می شــود و ب

بــدن در  درآرد  جــان  را   مــردگان 
را ســاله  صــد  پوســیدۀ  دهــد   جــان 
)همان: 1916 و1918(

فــن بــه  کآوازش  اســرافیل   همچــو 
را نالــه  روزی  اســرافیل   ســازد 

در جــای دیگــر مولانــا اولیــای الهــی را بــه اســرافیل تشــبیه می  کنــد کــه دل  هــای مــرده را از غفلــت 
ــند: ــی می  بخش ــد و زندگ می  رهانن

ــا ــت و حی ــات اس ــان حی ــرده را زیش  م
)همان:1930(

 هیــن کــه اســرافیل وقــت انــد اولیــا

ــاط  ــات ارتب ــا مــرگ و حی ــا آغــاز و انجــام و ب ــوی عنصــری اســت کــه ب ــاد در مثن ــم کــه ب می  بینی
ــا  ــا ســرآغاز و ســرانجام ارتبــاط دارد و همچنیــن ب دارد. همان طــور کــه پیش تــر گفتیــم ایــزد وای ب
مــرگ و حیــات. در ایــن فقــره نیــز محتــوای مثنــوی و اوســتا اختــاف چندانــی بــا هــم ندارنــد و 

ــد. ــد می  کنن ــر را تأیی همدیگ

9. باد؛ زندگی و مرگ

ــد  ــش می  دان ــارت  آور و رحمت  بخ ــاد بش ــی آورد، ب ــت درم ــه حرک ــتی را ب ــه کش ــادی ک ــرآن، ب ق
ــرده را  ــرزمین  های م ــت و س ــاران اس ــد ب ــان نوی ــادی مژده رس ــوری: 33(؛ ب ــرآن، روم: 46 و ش )ق
زنــده می  کنــد )قــرآن، اعــراف:57 (. همچنیــن در آیــات مختلــف )قــرآن، روم: 48 و فاطــر: 9 و حجــر: 
ــوع  ــن موض ــد و ای ــده می  کنن ــرده را زن ــن م ــه زمی ــد ک ــت الهی  ان ــر رحم ــاران مظاه ــاد و ب 22( ب

مکــرراً بــه رســتاخیز و زنــده کــردن مــردگان بــه دســت خداونــد تشــبیه شــده اســت.

پیش تــر گفتیــم کــه طبــق باورهــای اســامی، در روز رســتاخیز فرشــتۀ مقــرب اســرافیل بــا دمیــدن 
ــی  ــش مهم ــز نق ــزد وای نی ــه ای ــم ک ــاره کردی ــن اش ــد. همچنی ــده می  کن ــردگان را زن ــیپور م در ش
ــد، وای  ــان رخ می  ده ــان جه ــه در پای ــتاخیز[ ک ــکرد ]رس ــد از فرش ــتاخیز دارد و »بع ــع رس در وقای
ــتگان  ــر، 1387: 143( و از روان درگذش ــود« )زن ــده می  ش ــرای ارواح پالایش  ش ــی ب ــه مکان ــل ب تبدی
دســتگیری می  کنــد. »روان پرهیــزگاران را چــون بــه چینــوَد پــل گــذرد، وای نیکــو دســت برگیــرد و 
بــه آن جــای ســزاوار خویــش بــرد. بــدان روی رام خوانــده شــود کــه رامش  بخــش بــه همــۀ آفرینــش 
ــرد و  ــت آن را بپذی ــه وای نیکوس ــد، او ک ــن بزن ــان را از ت ــر ج ــه وای بدت ــز هنگامی ک ــت. نی اس
خرســندی دهــد« )دادگــی، 1385: 111(. همچنیــن اشــاره شــد کــه بنــا بــر کتــاب بندهــش اســتویهاد 
یــا وای بــد، همــان مــرگ اســت. می  بینیــم کــه هــر دو بخــش ایــزد وای، به نوعــی بــا مســئلۀ مــرگ 
درگیــر اســت. مولانــا بــا اشــاره بــه حدیــث پیامبــر بــاد را عامــل زندگــی و مــرگ طبیعــت می  دانــد 

ــد: کــه در بهــار و خــزان دو نقــش متفــاوت ایفــا می  کن
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زینهــار یــاران  مپوشــانید   تــن 
می  کنــد درختــان  بــا  بهــاران   کان 
رزان و  بــاغ  بــا  کــرد  کاو  کنــد   کان 
)مولانا، 1 : 2046-8( 

بهــار ســرمای  ز  پیغمبــر   گفــت 
می  کنــد آن  شــما  جــان  بــا   زآنکــه 
خــزان ســرد  از  بگریزیــد   لیــک 

ــوط داشــته اســت و هــم  ــوام عــاد و ل ــه اق ــران، ازجمل ــودی کاف ــاد نقــش مهمــی در عــذاب و ناب ب
ــود  ــوان ب ــن نمی  ت ــز از او ایم ــه هرگ ــت ک ــان اس ــرورزی انس ــرای کف ــوه ب ــدی بالق ــذار و تهدی ان
ــد: ــاد تشــبیه می  کن ــه ب ــا درجایــی اجــل را ب )قــرآن، الاسِــرا: 68 و 69 ( و )قــرآن، ملــک: 17(. مولان

ــفان ــیم یوس ــون نس ــوش همچ ــرم و خ  ن
)مولانا، 1 : 860(

عارفــان بــا  اجــل  بــاد   همچنیــن 

در رباعیات خیام نیز ترکیب باد اجل آمده است:

گل پیراهــن  چــو  مــا  عمــر  ــل پیراهــن  ــاد اج ــود از ب ــه ش ــه ناگ ــش ک  زان پی

10. عظمت غیرعادی باد در مثنوی

ایرانیــان از عهــد باســتان متوجــه قــدرت نامرئــی بــاد بوده انــد و گفتــه شــده اســت کــه قدیمی  تریــن 
روش اســتفاده از نیــروی بــاد بــه ایــران باســتان بازمی  گــردد. ایرانیــان باســتان بــا اختــراع آســیاب  های 
ــه ســطح کشــتزارها رســاندند  ــد و آب را ب ــه گــردش درآوردن ــا آســبادها، چــرخ چــاه را ب ــادی ی ب
)فتاحــی و دیگــران، 1392: 87(. همچنیــن ایرانیــان باســتان در کشــتی  رانی، کــه بنــا بــر شــاهنامه از 
ــاد از عهــد  ــذا ب ــد؛ ل ــاد ســود می برده ان ــان و نیــروی ب ــوده اســت، از بادب ــران ب عهــد جمشــید در ای
باســتان نقــش مهمــی در پیشــرفت و بهبــود زندگــی ایرانیــان داشــته اســت. بــاد در تمثیل  هــای مولانــا 
جایگاهــی مســلط و غالــب دارد و همــواره از او به عنــوان نیرویــی مقتــدر امــا »پنهــان« یــاد می  شــود 
ــت  ــا و خواس ــر قض ــان در براب ــف انس ــان ضع ــا در بی ــت. مولان ــذ و روان اس ــا ناف ــه در همه ج ک

ــاد و بــرگ کاه کمــک می  گیــرد: ــد، از تمثیــل تندب خداون

 چــون شــکر شــیرین شــدم از شــور عشــق
ــاد؟ ــه کجــا خواهــم فت ــم ک ــن چــه دان  م
کار عــزم  آنگهانــی  و   رســتخیزی 
)مولانا، 6: 3-902 و 907(

 عشــق قهــار اســت و مــن مقهــور عشــق
تندبــاد ای  تــو  پیــش  کاهــم   بــرگ 
قــرار گــه  آن  بــاد  پیــش  برگــی   کاه 

ــاد را نمــاد وجــود مطلــق امــا ناپیدایــی می  دانــد کــه هســتی همــه از آن  ــا در تمثیلــی دیگــر ب مولان
اوســت:
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فانی  نمــا مطلقــی  وجــود   تــو 
دم بــه  دم  باشــد  بــاد  از  حمله  شــان    
مبــاد گــم  مــا  از  ناپیداســت   آن کــه 
ایجــاد توســت از   هســتی مــا جملــه 
 عاشــق خــود کــرده بــودی نیســت را
)مولانا، 1 : 602-6(

مــا، هســتی  های  و  عدم  هاییــم   مــا 
علــم شــیر  ولــی  شــیران  همــه   مــا 
بــاد ناپیداســت  و  پیــدا   حمله  شــان 
توســت داد  از  مــا  بــود  و  مــا   بــاد 
را نیســت  نمــودی  هســتی   لــذتِ 

ــا  ــاد تنه ــه، ب ــان عناصــر اربع ــده اســت. در می ــد ش ــاد تأکی ــیِ ب ــی ناپیدای ــر ویژگ ــات ب ــن ابی در ای
ــر  ــودن« او را مرموزت ــی ب ــی اســت و همیــن ویژگــیِ »نامرئ ــی و درعین حــال همه  جای عنصــر نادیدن
جلــوه می  دهــد. البتــه می  تــوان این طــور گفــت کــه ایــن صرفــاً یــک تمثیــل اســت و بــاد در اینجــا 
ــر از  ــی و فرات ــدری غیرطبیع ــاد ق ــا از ب ــف مولان ــوع تعری ــال ن ــتعاری دارد؛ بااین ح ــردی اس کارک

ــد: ــان« می  دان ــانِ جه ــاد را »ج ــا ب ــد. مولان ــر می  رس ــه نظ ــی محــض ب ــرد تمثیل کارک

 صد هزاران کشــتی از وی مســت و سرگردان شده
 هــم بدو زنده شــده اســت و هــم بدو بی  جان شــده
)مولانا، غزلیات:2370(

 این چه باد صرصرســت از آســمان پویان شــده؟
مخلــص کشــتی بــه بــاد و غرقــۀ کشــتی بــه باد

مولانــا بــاد را بــر دیگــر عناصــر )خــاک، آتــش  و آب( مرجــح می  دانــد و او را عامــل اصلــی و انگیــزۀ 
تحــرک ســایر عناصــر می  دانــد:

 مــن چو بــادم تو چو آتش، من تــو را انگیختم
)همان: 837(

 عشــق گوید راســت می  گویی، ولــی از خود مبین

ــد و او را  ــری می  ده ــاک برت ــر خ ــاد را ب ــا ب ــد مولان ــم دی ــر خواهی ــات زی ــه در ابی ــور ک همان ط
ــن عنصــر طبیعــت  ــن و بی  تحرک  تری ــه پرحجم  تری ــر خــاف خــاک ک ــاد ب ــد. »ب ــژاد می  خوان عالی  ن
ــت. از  ــه اس ــمار می  رفت ــه ش ــت ب ــر طبیع ــن عناص ــال نامرئی  تری ــن و درعین ح ــت، پرتکاپوتری اس
ــران، 1388: 70(.  ــی و دیگ ــد« )قائم ــان می  یاب ــه ج ــی ب ــباهت عجیب ــه ش ــت ک ــت اس ــن جه همی

ــه نظــر نمی  رســد: ــی ب ــدان اتفاق ــن نقشــی، چن ــای چنی ــرای ایف ــاد ب انتخــاب ب

 وآن جهــانِ هســت، بــس پنهــان شــده
می  کنــد پرده  ســازی   کژنمایــی 
 وآنکــه پنهــان اســت، مغــز و اصــل اوســت
عالی  نــژاد و  عالــی  دان  را   بــاد 
دگــر نوعــی  بــود  چشــمی   بادبیــن 
)مولانا، 2 : 1280-4 (

ــانِ نیســت، چــون هســتان شــده ــن جه  ای
ــد ــازی می  کن ــت و ب ــاد اس ــر ب ــاک ب  خ
 اینکــه برکارســت، بــی  کار اســت و پوســت
 خــاک همچــون آلتــی در دســت بــاد
ــر ــد نظ ــاک افت ــه خ ــی را ب ــم خاک  چش

ــا و تحــرکات ظاهــری اســت و ازاین جهــت  ــی رویداده ــل اصل ــاد عام ــت از انظــار، ب باوجــود غیب
نمــاد بســیار مناســبی بــرای تبییــن قــدرت خداونــد بــه نظــر می  رســد. در جــای دیگــر بــاد را جــان 
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جــان و رمــز عالــم غیــب می  دانــد کــه جهــان در یــد قــدرت او، مقهــور و بی  اختیــار اســت و گویــا 
معــادل خداونــد بــه کار رفتــه اســت:

غیــب داد  و  گرفــت  پیشــه   عاجــزی 
ــت ــی شکس ــد، گاه ــتش می  کن ــه درس  گ
خــار گاهیــش  کنــد،  گلســتانش   گــه 
ســوار ناپیــدا  و  در جــولان  اســب  در    
جــان جــانِ  پنهــان  و  پیــدا   جان  هــا 
)همان: 1300-4(

 این  جهــان چــون خــس به دســت بــاد غیب
ــت ــش پس ــد، گاهی ــدش می  کن ــه بلن  گ
یســار گاهــی  می  بــرد،  یمینــش   گــه 
 دســت، پنهــان و قلــم بیــن خط  گــزار
کمــان ناپیــدا  و  بیــن  پــرّان   تیــر 

همچنین میل و آهنگ ذاتیِ باد به سوی بالا را به دلیل ماهیت آسمانی و برتر او می  داند:

علــو بــر  دو  هــر  آهنــگ  بــود   کــه 
نهــی جویــی  یــا  حــوض  میــان   در 
 کــه دلــش خالــی اســت و در وی باد هســت
ــد ــالا کش ــوی ب ــم س ــود را ه ــرف خ  ظ
)مولانا، 4 : 2698-2701(

رفــت آب  فــوق  بــاد  پــر  دل   از 
بــود ســاکن  جهــان  آب  ســر   بــر 
اســت لاشــی  او  دل  چشــم  در   ملــک 
لــدن مــن  کبــر  بــاد  از  کنــش   پــر 
 )مولانا، 1 : 987-990(

او یــار  و  اســت  آتــش  جنــس   بــاد 
 چــون ببنــدی تــو ســر کــوزۀ تهــی
 تــا قیامــت آن فــرو نآیــد بــه پســت
 میــل بــادش چــون ســوی بــالا بــود

زفــت آب  انــدر  سربســته   کــوزۀ 
بــود باطــن  در  چــو  درویشــی   بــاد 
 گرچــه جملــه این جهــان ملک وی اســت
کــن مهــر  و  ببنــد  دل  دهــان   پــس 

کــه مشــخصاً در ابیــات فــوق مــراد از بــاد، بــاد اســتغنا و رهایــی از تعلقــات دنیــوی اســت کــه ســبب 
عــروج و بــالا رفتــن انســان می  شــود. ازقضــا در زادســپرم نیــز دل، جایــگاه بــاد خوانــده شــده اســت 
و بــاد بــه جــان  کــه تــن را بجنبانــد، تشــبیه شــده اســت )زادســپرم، 1366: 9 و 46(. در تمثیلــی دیگــر 

نیــز عاشــق حــق را بــه پشــه و خداونــد را بــه بــاد تشــبیه می  کنــد:

گریــز راه  زمــان  آن  بگرفــت   پشــه 
 خــود ســیاه ایــن روز مــن از بــود اوســت
دمــار مــن  نهــاد  از  بــرآرد   کــو 
لا جوینــده  شــود  آمــد  خــدا   چــون 
فناســت انــدر  بقــا  آن  اول  ز   لیــک 
وجهــه الا  هالــک  شــیءٍ   کل 
)مولانا، 3 : 4654-60(

تیــز تیــز  آمــد  بشــنید  چــون   بــاد 
ــت ــود اوس ــن از ب ــرگ م ــه م ــت ای ش  گف
قــرار؟ یابــم  کجــا  مــن  آمــد  چــو   او 
خــدا درگاه  جویــای   همچنیــن 
بقاســت انــدر  بقــا  آن وصلــت   گرچــه 
 عقــل کــی مانــد چــو باشــد ســرده او

در جــای دیگــر از تمثیــل پشــه و بــاد بــرای بیــان مســئلۀ حــدوث و قــدم ســود جســته اســت و بــاد 
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را اصــل قدیــم و مطلــق معرفــی می  کنــد:

بادهــا ذوق  پشــه  دانــد  چــه   پــس 
 پــس کجــا دانــد قدیمــی را حــدث؟
 چــون که کــردش نیســت، هم  رنگــش کند
 )مولانا، 5 : 1312-4(

بادهــا بــاد  ز  بگریــزد   پشــه 
ــث ــردد عب ــدث گ ــد، ح ــم آی ــون قدی  چ
ــد ــش کن ــدم دنگ ــون زد ق ــدث چ ــر ح  ب

ــتاخ  ــق گس ــول عاش ــق و ...« از ق ــردن عاش ــت ک ــد خیان ــرای »قص ــز در ماج ــارم نی ــر چه در دفت
نیــم: می  خوا

 آب حاضــر تشــنه  ای همچــون منــی
 کیســت حاضر کیســت مانع زین گشــاد؟
 )مولانا، 4 : 122-3 (

ــی ــق ن ــت و خل ــوت اس ــر خل ــت آخ  گف
ــاد ــه ب ــز ک ــا ج ــد در اینج ــس نمی  جنب  ک

 
ــد را  ــاد واژۀ خداون ــه جــای ب ــد دانســت و ب ــوان آشــکارا نمــاد خداون ــاد را می  ت ــوق ب ــات ف در ابی

قــرار داد.

10-1. یک تفاوت مهم

ــح  ــا تصری ــود، مولان ــاد می  ش ــدار ب ــت و اقت ــوی از عظم ــه در مثن ــی ک ــم و تعظیم ــۀ تکری ــا هم ب
می  کنــد کــه او هیــچ قدرتــی از خــود نــدارد و زیردســت خداونــد اســت و بــی اذن او کاری از پیــش 

نمی  بــرد:

بهــار هــم  دی  هــم  یابنــد،  زو   مایــه 
)همان: 1176(

اژدهــا همچــون  عــاد  بــر  بــد   کــرده 
امــان و  مراعــات  و  صلــح  بــد   کــرده 
)مولانا، 1: 3336-7 (

بــادران اینجــا  اســت  جنبانــی   بــاد 
)مولانا، 4: 125(

بــادران آن  مروحــۀ  بــی  جهــد   کــی 
)همان: 142(

العالمیــن ربُّ  بــاد  فرســتد   کــه 
هســت جنباننــده  جنبنــده،  بــا   اینکــه 
)همان: 152-3(

ــرار ــر ش ــاد و آب و ه ــاک و ب ــه خ  بلک

مــا یــزدان  را  بــاد  ایــن   همچنیــن 
مؤمنــان بــر  را  بــاد  آن  هــم   بــاز 

بــدان می  جنبــد  کــه  دیــدی  را   بــاد 

آســمان بــاد  بــرج  از  بــاد   کل 

 پــس همــه دانســته انــد آن را یقیــن
پــس یقیــن در عقــل هــر داننــده هســت

ــوز  ــی اساســی وجــود دارد. در اوســتا هن ــوی و اوســتا تفاوت ــان مندرجــات مثن ــر، می ــورد اخی در م
ــر  ــد؛ به عبارت دیگ ــر می  کن ــب نظ ــو جل ــون وای ــتانی همچ ــزدان باس ــدار ای ــتقال و اقت ــای اس بقای
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در اوســتا شــاهد تــداوم خویشــکاری ایــزدان، تحــت تســلط نســبی اهورامــزدا هســتیم به طوری کــه 
ــا، در  ــوی مولان ــا در مثن ــه اســت؛ ام ــور را در دســت نگرفت ــام ام ــاً زم ــوز کام ــزدا هن ــا اهورام گوی
ــا تأکیــد  ــدارد. »مولان جهــان یــک حقیقــت بیــش نیســت و هســتی یــک مصــداق حقیقــی بیشــتر ن
ــای  ــا تمثیل  ه ــود را ب ــان و وج ــی جه ــدت و یگانگ ــن وح ــدت دارد و ای ــئله وح ــر مس ــادی ب زی
ــد  ــدت« می  نام ــوی را »دکان وح ــه مثن ــا ک ــا آنج ــر، 1387: 306( ت ــد« )بهنام  ف ــان می  کن ــف بی مختل
)مولانــا، 6: 1528(. از منظــر مولانــا حقیقــت وجــود در عیــن وحــدت ذاتــی، بــه جهــت تجلــی، کثرت 
عرضــی دارد. از ایــن منظــر، وحــدت مقولــه  ای اســت مربــوط بــه ذات خداونــد و کثــرت مقولــه  ای 

ــد: ــد می  دان ــی« و خطــای دی ــا شــک در وحــدت را ناشــی از »احول اســت عارضــی. مولان

گویــدت ایــن دوســت و در وحــدت شــکی اســت
 )مولانا، 2: 3637(

 دو ســه گویــان هــم یکــی گویــان شــوند
 )مولانا، 1: 312 (

ــت، ــی اس ــه یک ــی را م ــی احول ــر بگوی  گ

ــوند ــان ش ــد، یکس ــع ش ــون دف ــی چ  احول

مولانــا از حیــث مشــرب، وحــدت وجــودی اســت البتــه از نــوع معتــدل. پــس از نظــر او وجــود عیــن 
وحدت اســت )زمانــی، 1383: 63(

ــو آب ــی همچ ــم و صاف ــره بودی ــی گ  ب
کنگــره ســایه  های  چــون  عــدد   شــد 
فریــق ایــن  میــان  از  فــرق  رود   تــا 
 )همان: 687-9(

آفتــاب همچــون  بودیــم  گهــر   یــک 
 چــون بــه صــورت آمــد آن نــور ســره
منجنیــق از  کنیــد  ویــران   کنگــره 

بنابرایــن عنصــر بــاد علی  رغــم همــۀ ایــن تکریــم و تعظیم  هــا، مطیــع و زیرســتِ بــادران یــا بادجنبــان 
اســت و از خــود هیــچ اراده و اختیــار بــل اصالــت و حقیقتــی نــدارد.

11. نتیجه  گیری

ــن  ــداد و همی ــی از دســت ن ــت خــود را به تمام ــدار و اهمی ــزد وای اقت ــور زرتشــت، ای ــس از ظه پ
مقاومــت، ســبب شــد در ایزدکــدۀ ایرانــی بــه ایــزدی متفــاوت و ناهماهنــگ تبدیــل شــود. می  دانیــم 
ــکاران  ــۀ دو و پیش ــزدان درج ــه ای ــتان، ب ــران باس ــزرگ ای ــان ب ــت خدای ــور زرتش ــس از ظه ــه پ ک
ــت  ها او  ــر یش ــا ب ــد. بن ــدق نمی  کن ــزد وای ص ــاره ای ــده درب ــن قاع ــا ای ــدند؛ ام ــل ش ــزد تبدی اورم
ایــزدی مقتــدر اســت کــه بــر هــر دو آفرینــش چیرگــی دارد و حتــی گاه اهورامــزدای آفریــدگار از 
ــزرگ  ــزدا خــدای ب ــن اســت کــه اهورام ــد. اشــکالی کــه در اینجــا وجــود دارد ای ــاری می  جوی او ی
آییــن زرتشــتی اســت کــه بــا هیــچ توجیهــی نمی  توانــد زیردســت خــدای دیگــری قــرار بگیــرد؛ امــا 
وجــود ایــزدان زبردســتی چــون وای ]و زروان[ ایــن بــاور بنیادیــن زرتشــتی را بــه چالــش می  کشــد 

ــد. ــلب می  کن ــودن را از او س ــق ب ــادر مطل ــاز ق و گاه امتی
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امــا در مثنــوی، باوجــود تمــام تعاریــف بی  نظیــری کــه از عظمــت و علــو بــاد می  شــود، هرگــز چنیــن 
ــی  ــود، قدرت ــرح می  ش ــی مط ــای عرفان ــه در آموزه  ه ــدی ک ــه خداون ــد؛ چ ــش نمی  آی ــکالی پی اش
مطلــق و بامنــازع اســت کــه هیــچ نیــازی بــه مســاعدت و معاونــت پدیده  هــای طبیعــی چــون بــاد 
نــدارد و آن هــا صرفــاً ابــزار و وســایط بی  اختیارنــد و مأمــور اجــرای فرامیــن الهــی. برخــاف برخــی 
ــۀ آفرینــش را  ــر هــر آفرینشــی مقــدم هســتند و زمین ــان ب ــاد[ و زم ــی کــه فضــا ]ب آموزه  هــای ایران
ــی  ــای طبیع ــی، پدیده  ه ــم قرآن ــع تعالی ــه تب ــا ب ــان مولان ــد، در عرف ــم می  کنن ــان فراه ــرای خدای ب
ازجملــه بــاد، هیــچ اســتقال و قــدرت مســتقلی ندارنــد و تابــع محــض اراده و امــر خداونــد هســتند؛ 
ــۀ اســاطیری اســت کــه اشــکالاتی از  ــی، شــکل منســجم  تر نمون ــوان گفــت نگــرش عرفان ــذا می  ت ل
ــۀ  ــود هم ــد. باوج ــه می  ده ــری ارائ ــد متکامل    ت ــرده و توحی ــع ک ــل رف ــور کام ــوع »وای« را به ط ن
ــز  ــر چی ــش از ه ــا بی ــدی مولان ــت نگــرش توحی ــد گف ــد، بای ــر ش ــه ذک ــه در مقال ــباهت  هایی ک ش
ــا از  ــاداری از اثرپذیــری مولان از اســام و قــرآن نشــئت گرفتــه اســت و هیــچ نشــانۀ آشــکار و معن
آموزه  هــای ایــران باســتان وجــود نــدارد؛ امــا شــباهاتی کــه در ایــن مقالــه بررســی کردیــم، بیــش از 
آن اســت کــه نادیــده گرفتــه شــود. درســت اســت کــه تماثیــل بــاد نــزد مولانــا بیشــتر بــه قــرآن و 
ــق و متناظــر،  ــن شــباهات دقی ــده، وجــود ای ــه زعــم نگارن ــا ب نگرش  هــای اســامی بازمی  گــردد، ام
ــزد  ــن ای ــاره ای ــی درب ــری غیرمســتقیم و منبعــث از ناخــودآگاه جمعــی ایران ناشــی از نوعــی اثرپذی
ــچ  ــه هی ــه و عامدان ــور آگاهان ــا به ط ــه مولان ــت اگرچ ــوان گف ــن می  ت ــت؛ بنابرای ــده اس فراموش  ش
ــه  ــه ک ــی فرهیخت ــک ایران ــوان ی ــال به عن ــت، بااین ح ــته اس ــی نداش ــم ایران ــه تعالی ــتی ب چشم  داش
ــر و نفــوذ ایــن ایــزد  ــوده اســت، نتوانســته از تأثی ــی ب همــواره در معــرض ناخــودآگاه جمعــی ایران
ــن بزرگداشــت را در جــای  ــای ای ــوان بقای ــد و می  ت ــار بمان ــد برکن ــدۀ قدرتمن ــن پدی ــه و ای ازیادرفت

جــای مثنــوی دیــد.

کتابنامه
قرآن، )1390(. ترجمۀ محمدمهدی فولادوند، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.  -

ابراهیمــی دینانــی، غامحســین. )1395(. آثــار و اندیشــه  های دکتــر دینانــی. وب  ســایت شــخصی.   -

>com.dinani-ebrahimi//:http< .]1395 دسترســی 20 آذر[

باقــری، معصومــه. )1388(. »اکــوان دیــو و وای اســطورۀ بــاد«. مطالعــات ایرانــی دانشــگاه شــهید   -

ــص 140-133. ــان. ش 16. ص ــر کرم باهن
ــاد  ــارات بنی ــران: انتش ــرکاراتی. ته ــن س ــۀ بهم ــی. ترجم ــن ایران ــل. )1354(. دی ــت، امی بنونیس  -

ــران. ــگ ای فرهن

بویــس، مــری. )1391(. زردشــتیان باورهــا و آداب دینــی آنهــا. ترجمــۀ عســکر بهرامــی. تهــران:   -

ــوس. ققن



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 1، شمارۀ 1، پیاپی 1، بهار و تابستان 621401

بهنام  فر، محمد. )1387(. وحی دل مولانا. مشهد: به نشر.  -

بهجت، محمدتقی. )1378(. رسالۀ توضیح المسائل. قم: انتشارات شفق.  -

پورداود، ابراهیم. )1377(. یشت  ها. ج1. تهران: اساطیر.  -

چراغــی، رحیــم. )1371(. »اســطورۀ بــاد ثبــت در هزاره  هــای اول تــا دوم ق.م«. چیســتا. ش89 و   -

ــص 1069-1061. 90. ص

حافــظ، شــمس الدیــن محمــد. )1382(. دیــوان حافــظ. تصحیــح محمــد قزوینــی و قاســم غنــی.   -

تهــران: ســازمان چــاپ و انتشــارات.

ــگاه  ــانی دانش ــوم انس ــنایی«. عل ــار س ــاد در آث ــردازی ب ــم. )1384 و 1385(. »رمزپ ــینی، مری حس  -

الزهــرا. ش 56 و 57، صــص 49-35.
زادســپرم. )1366(. گزیده  هــای زادســپرم. ترجمــۀ محمــد تقــی راشــد محصــل. تهــران: محصــل   -

ــات فرهنگــی. ــات و تحقیق موسســۀ مطالع

زرین  کوب، عبدالحسین. )1390(. جستجو در تصوف ایران. تهران: امیرکبیر.  -

زمانی، کریم. )1383(. میناگر عشق. تهران: نشر نی.  -

زنر، آر.سی. )1387(. زروان یا معمای زرتشتی  گری. ترجمۀ تیمور قادری. تهران: امیرکبیر.  -

ــــــــــ . )1389(. طلوع و غروب زرتشتی  گری. ترجمۀ تیمور قادری. تهران: امیرکبیر.  -

ــران: انتشــارات  ــی. ته ــرات عرفان ــگ اصطاحــات و تعبی ــر. )1383(. فرهن ســجادی، ســید جعف  -

ــوری. طه

سگال، رابرت آلن. )1389(. اسطوره. ترجمۀ فریدۀ فرنودفر. تهران: انتشارات بصیرت.  -

شایگان، داریوش. )1389(. ادیان و مکتبهای فلسفی هند. تهران: امیرکبیر.  -

ــران  ــاد در ای ــرژی ب ــتفاده از ان ــه. )1392(. »اس ــی، فرزان ــه؛ زمان ــی، ملیح ــد؛ غبرای ــی، احم فتاح  -

باســتان و نقــش آن در اقتصــاد«. مجموعــۀ مقــالات اولیــن همایــش ملــی انرژی  هــای نــو و پــاک 
ــص 112-97. ــدان. ص در هم

فریزر، جیمز جرج. )1392(. شاخۀ زرین. ترجمۀ کاظم فیروزمند. تهران: انتشارات آگاه.  -

فکوهــی، ناصــر. )1379(. »تحلیــل ســاختی از یــک اســطورۀ سیاســی، اســطورۀ وای در فرهنــگ   -

ــص 166-137. ــی. ش  16. ص ــوم اجتماع ــۀ عل ــی آن«. نام ــان غیرایران ــی و همتای ایران

دادَگی، فَرنبغَ. )1385(. بندهش. گزارش مهرداد بهار. تهران: توس.  -

قائمــی، فــرزاد؛ یاحقــی، محمدجعفــر؛ پورخالقــی، مهدخــت. )1388(. »تحلیــل نمادینگــی عناصــر   -

خــاک و بــاد در اســاطیر و شــاهنامه فردوســی بــر اســاس نقــد اســطوره«. ادب پژوهــی. ش 10. 



63 بررسی جایگاه ایزد وای )باد( در اوستا و مثنوی/

صــص 82-57.

قزوینی، محمد. )1326(. »باد شرطه«. یادگار. ش 31 و 32. صص 63-68.  -

الکاشــانی، عبدالــرزاق. )1992(. معجــم اصطاحــات الصوفیــه. تحقیــق، تقدیــم و تعلیــق عبدالعــال   -

شــاهین. قاهــره: دارالمنــار.

ــون.  ــد نیکلس ــح رینول ــد(. تصحی ــوی )3 جل ــوی معن ــد. )1380(. مثن ــن محم ــا، جال الدی مولان  -

ــوس. ــر ققن ــران: نش ته

______________. )1388(. غزلیــات شــمس تبریــز )ج 1و2(، مقدمــه، گزینــش و تفســیر   -

محمدرضــا شــفیعی کدکنــی. تهــران: ســخن.

میرفخرایی، مهشید. )1367(. روایت پهلوی. تهران: موسسۀ مطالعات تحقیقات فرهنگی.  -

ــید  ــۀ س ــه. ترجم ــژان مول ــح ماری ــل. تصحی ــان الکام ــاب الانس ــن. )1390(. کت ــفی، عزیزالدی نس  -

ــوری. ــارات طه ــران: انتش ــیری. ته ــن دهش ضیاءالدی

واثــق عباســی، عبــدالله؛ مشــهدی، محمــد امیــر؛ رضایــی، رؤیــا. )1394(. »تحلیل ســاختار اســطورۀ   -

ــۀ علمــی پژوهشــی شــعر پژوهــی بوســتان ادب دانشــگاه شــیراز. ش3.  ــاد در شــاهنامه«. مجل ب
صــص 170-153.

ویدن  گرن، گئو. )1381(. جهان معنوی ایرانی. ترجمۀ محمود کندری. تهران: نشر میترا.  -

هینلــز، جــان. )1382(. شــناخت اســاطیر ایــران. ترجمــۀ ژالــه آمــوزگار و احمــد تفضّلــی. تهــران:   -

چشــمه.




